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دیپلماسی گردوغبار
حفاظــت  ســازمان  رئیــس  انصــاری،  شــینا 
محیط زیســت درباره مقابله بــا ورود گردوغبار 
به کشــور و این که تدبیر این مسئله در سازمان 
محیط زیســت اســت، گفــت: »تاکنــون چند 
نوبــت آب هیرمنــد بــه ســمت ایــران هدایت 
شــده، ولی باز هم کافی نیســت. نیازمند این 
هســتیم که این همکاری هــا را تقویت کنیم و 
این مســتلزم همکاری آن ســمت )افغانستان(  
است.« به گزارش ایلنا رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفــت: »ســتاد ملــی مقابله با  
گردوغبــار، ذیلِ آیین نامه اش تشــکیل شــده 
اســت و دبیرخانه اش در سازمان ملی حفاظت 
موضوعاتــش در  و  دارد  قــرار  محیط زیســت 
بــا دســتگاه های ذی ربــط همچون  همکاری 
برنامــه و  وزارت جهــاد کشــاورزی، ســازمان 
بودجــه و وزارت امور خارجــه در حال پیگیری 
است.« رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
ادامــه داد: »کانون هایــی که از ابتدای ســال 
تا بــه الان وجود داشــتند، عمدتــاً کانون های 
تقویــت  ازهمین رو بحــث  بودنــد؛  فرامــرزی 
دیپلماســی در حــوزه مقابله بــا گردوغبار مهم 
 اســت. البته تاحدودی این کانون ها شناسایی 
شده اند ولی باید برنامه هایی با همکاری وزارت 
امورخارجــه در جهت تثبیت مهار این کانون ها 

در منطقه انجام شود.«

خبرسازان

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 67/ج م/1404
 مربوط به خرید 4 عدد کمپرسور پیچشی گاز و گازمایع

درخواست شماره 0400166
شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه خرید 4 عدد کمپرسور پیچشی گاز و گازمایع به شماره 
)2004092660000113( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعلام 
  www.setadiran.ir  ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1404/03/18  الی 1404/03/19 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از 

برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 55 امتیاز  می باشد.
شرکت  ها و موسسات دانش بنیان در مناقصات و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاه های اجرایی حائز اولویت می باشند و همچنین کالای 

پیشنهادی الزاماً می بایست از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت )AVL(تامین گردد. 
 مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی تاریخ: 1404/04/01

 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی تاریخ: 1404/04/16
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: گچساران – فلكه الله - شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران

  تلفن: 32222089 – 31921826 - 074
شناسه آگهی: 1944575 مرکز تماس سامانه ستاد: 41934-021   دفتر ثبت نام سامانه ستاد: 88969737 و 85193768

نوبت دوم
شركت ملی نفت ايران

             شركت ملی مناطق نفتخيزجنوب
          شركت بهره برداری نفت وگاز گچساران )سهامی خاص(

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده
آگهی شرکت در مناقصه

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده خود را براساس 
جدول زیر به انجام رساند، لذا خواهشمند است از تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قسمت مناقصات به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند. 

شایان ذکر است دریافت اسناد مناقصه صرفأ از طریق سامانه ستاد انجام می پذیرد.

شماره مناقصه در سامانه ستادشرح مناقصهردیف

2004001205000008تامین نیروی انسانی )خدمات عمومی( مربوط به اداره مرکزی و ادارات تابعه1

   آدرس: اصفهان،  روبروی پل خواجو، ابتدای بلوار آئینه خانه، شرکت آب منطقه ای اصفهان، امور قراردادها
  تلفن تماس:  36615360)031( داخلی 1528   

 WWW.ESRW.IR :شناسه آگهی: 1947232  آدرس سایت

نوبت دوم

م الف:  11948

نظر به اینکه آقای داود مهرین فر  وکیل مالک طبق وکالت 14255 مورخه 1401/10/14 دفتر 1628 از ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 55857 فرعی از 
138 اصلی،  مفروز و مجزا شده از 14982 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 10 در طبقه 3 و واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک تهران استان تهران به مساحت 69/73 مترمربع به انضمام انباری 
قطعه 6 به مساحت 1/57 و به انضمام پارکینگ قطعه 1 به مساحت 12/5 واقع در طبقه زیرزمین مشخصات مالکیت: مالکیت سکینه/ قاسمزاده ماجلان فرزند اقبال شماره شناسنامه 12 تاریخ تولد 
1363/12/18 صادره از شاندرمن دارای شماره ملی 5169942796 با جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 14249 تاریخ 1401/10/14 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 1628 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 019766 ثبت گردیده است. محدودیت: محدودیت دفتر املاک: رهنی شماره 14250 و شماره سیستمی 
140121201054022914 مورخ 1401/10/14 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1628 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک تجارت به مبلغ 5/900/000/000 ریال به مدت 240 ماه ثبت شده وکیل مالک با 
ارائه دو برگ استشهادیه که به امضاء شهود رسیده است و ذیل یکی از آنها طی ذیل گواهی شماره 16056 و 16057 مورخ 1404/02/28 دفترخانه 1073 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل 
سند مالکیت به علت جابه جایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه 

غلامرضا غضنفری - رئیس حوزه ثبت ملک خاوران تهران - از طرف سید جواد طباطبایی جعفرینسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود..

حوزه ثبت ملک خاوران تهران  - آگهی فقدان سند مالکیت

دختران شان درس می خواند.«
گــروه دیگر، نظامی هــا و افرادی اند که مســئله امنیتــی دارند و 
نمی توانند به افغانســتان برگردند. قدیمی می گویــد، آنها باید ثابت 
کنند نظامی بودند یا جان شــان در خطر اســت. به این افراد فرصتی 
بین یک تا ســه ماه داده شــده که تکلیف پرونده هایشان روشن شود. 
از نگاه او، شــرایط کاملًا مبهم است و هیچ کس نمی داند چه اتفاقی 
می افتد؛ نه مدارس می دانند چه می شــود و نــه خانواده ها. از طرف 
دیگر، صاحبخانه ها پول پیش خانواده هایی که برگه خروج گرفتند را 
برنمی گردانند: »این یک مسئله بسیار جدی است که ما کمتر درباره 
آن می شنویم. دسته دیگری هم مهاجرانی اند که با مسائل پیچیده تری 
روبه رو می شوند. نمونه آن مادری است که پس از آمدن به ایران، از پدر 
طلاق گرفت؛ چون پدر به فرزندانش تعرض می کرده است. مادر جدا 
زندگی می کند اما در برگه سرشــماری، سرپرســت پدر است. مسئله 
این زنان بسیار پیچیده تر است، مرد برای آنها برگه خروج گرفته و آنها 
را تهدید می کند که اگر برگردند حساب شان را می بندند و نمی توانند 
جولان دهند. ما در تلاشیم طلاق این زن را در دفتر اسناد رسمی ببریم 
که سفارت بتواند سرپرســتی بچه ها را به او بدهد. اما سفارت خیلی 
همراهی نمی کند. برخی خدمات ســفارت مانند تذکره الکترونیکی 
و برخی موارد دیگر، تعطیل شــده و ما نمی دانیــم برای چنین موارد 

خاصی باید چه کار کنیم.«
مهاجرانی که به ایران می آیند دو نوع پاســپورت دارند؛ پاسپورت 
خانواری و توریستی. نوع خانواری آن در دهه 80 شمسی صادر می شد 
که متوقف شده است و کاربردی مانند کارت آمایش دارد. کسانی که 
این نوع پاســپورت را دارند، باید با پرداخت هزینه هرسال آن را تمدید 
کنند. تا مدتی قبل دولت به کســانی که پاسپورت توریستی داشتند 
ویزا می داد، اما در شــرایط فعلی فقط بــه افراد مجرد تعلق می گیرد. 
قدیمی می گوید، این مسئله نکته مهمی است؛ چون آنها فقط نیروی 
کار می خواهند و می دانند که این نیروی کار ارزان، غیررسمی است. 
دولت می خواهد هزینه تحصیل بچه ها را ندهد و سازمان های مردم نهاد 
هم نباشــند.  او از شرایط ویژه ای می گوید که دولت برای آن راهکاری 
پیش پای مهاجران نگذاشته است: »در برخی موارد، زن کارت آمایش 
و همســرش برگه سرشــماری دارد و کارت آمایــش زن تبدیل به برگه 
سرشماری شده است؛ چون چن سال است سیاستی وجود دارد که 
می خواهنــد کارت آمایش را کم کنند. به همیــن دلیل زنی که کارت 
آمایش دارد به عنوان مثال کارتی با مهلت ســه ماه دریافت می کند که 
یعنی سه ماه فرصت دارد. فشار بسیار زیادی روی این افراد است. چون 
بیشتر کسانی که کارت آمایش دارند، هزاره هستند و در ایران باتوجه 
به موج مهاجرستیزی به شدت مورد تبعیض و خشونت قرار می گیرند. 
زمانی هم که برمی گردند به شــدت اذیت می شوند. من فکر نمی کنم 
همه اقوام یکســان باشــند اما هزاره ها و دایکندی ها به این دلیل که 
طالبان با آنها مشکل دارد، فشار زیادی را تحمل می کنند. اینها بیشتر 

مستأصل شدند و از هر دو طرف آسیب می بینند.« 
قدیمی، مانند بســیاری از فعــالان مدنی این حــوزه اعتقاد دارد 
که این رویه منصفانه نیســت؛ چون برخی از این مهاجران  بعد از ۴0 
یا ۵0 ســال زندگی در ایران همچنان از حقوق بســیاری محروم اند و 
این مصداق بارز بی عدالتی اســت. آنها در زمان زندگی در ایران برای 
هرچیــزی چندبرابر پول دادنــد، برای آموزش فرزندان شــان بیش از 
ایرانیان پول می دهند و  حق ما را نمی خورند. اگر  نباشند هزینه ساخت 
مسکن و خدمات شهری چیزی که الان هست نخواهد بود. بسیاری از 
مشاغل به مشکل برمی خورند: »کسی که ۵0 سال پیش به ایران آمده 
با مهاجران بعد از سقوط جمهوریت، وضعیت متفاوتی دارد. چرا نسل 
سوم ادغام نمی شود؟ چرا برنامه های سلسله مراتبی نداشتیم و همه را 
یک کاسه می کنیم؟ کلاف سردرگم یکباره به وجود نیامده و ما فعالان 
مدنی هم در به وجود آمدن آن نقش داشــتیم. ما مطالبات مشخص و 
انضمامی نداشــتیم. حوزه مهاجرین را خیلی دقیق نمی شناختیم. 
ما با کودک مهاجر کارکردیم اما خودخواســته نبوده و کودکان کار هم 
کودکان مهاجر شدند و ما این مسئله را خیلی نمی شناسیم. این هم 
یکی از ابعاد وضعیت فعلی است. ردمرز نسل های اول و دوم بستگی به 
این دارد که ازدواج آنها به چه صورت باشد. اگر همسر برگه سرشماری 
داشــته باشد، به شــما اقامت دو یا ســه ماهه می دهند. آنها کسانی 
هستند که در ایران متولد و بزرگ شدند و درکی از افغانستان ندارند اما 
کارت آمایش آنها تبدیل شده و وارد وضعیت تعلیق شدند. ما مواردی 
داریم که خانواده اینجاست، پدر به امید آن که بتواند اجازه کار بگیرد 
به افغانستان برگشته، اما هنوز هیچ طرح جدیدی اعلام نشده است.« 
او درباره وضعیت نظامیان و گروه های در معرض خطر هم توضیح داد: 
»من بسیاری از نظامیان را شنیدم که ردمرز شدند. آنها باید به سازمان 
ملل معرفی شوند که در ایران پناهندگی بگیرند، اما نقدهای بسیاری به 
همین سازمان های بین المللی وجود دارد. ما افرادی را در سازمان ملل 
می شناسیم که فعال حقوق زنان هم بوده اما پس از سقوط جمهوریت 
به آنها هیچ امکانی نمی دهند و الان با برگه سرشماری ایران هستند 
و هرلحظه ممکن اســت در خطر ردمرز قرار بگیرند. ســازمان ملل از 
کارمند خودش که در کشــورهای دیگر هم بوده و افغانستانی است، 
حمایتی نمی کند.« تاکید قدیمی بر این اســت که تحصیل کودکان 
تنها این نیست که بچه ها تنها بتوانند درس بخوانند. مسئله آسیب های 
اجتماعی در آینده و موضوعات دیگری است؛ چون »ما از این موضوع 
حــرف می زنیم که80 درصد دانش آموزان مدرســه در برخی مناطق، 
افغانستانی اند و از حق تحصیل بازمی مانند. این عواقب جدی خواهد 
داشت چون اکثر آنها از کشور خارج نمی شوند بلکه به کارگاه ها می روند 
و کار می کنند. اینها افرادی هســتند که تبعیض را با گوشت و پوست 
لمس کردند و تجربه های قبلی نشان می دهد این مسئله عواقب بسیار 
بدی به همراه دارد. الان می توانند سیاست بدون برنامه ریزی، ضربتی 
نظامی طور را هم اجرا کنند اما مســئله ما هستیم. اگر ظرفیت اش را 
نداشــتیم، اشتباه کردند اجازه ورود به آنها دادند. این شیوه مدیریتی 
آســیب های جدی در آینده به همراه دارد و مشــخص نیســت با آنها 
می خواهند چه کار کنند؛ ســوال جدی این اســت. مدیریتی در این 

منطقه برای این آسیب ها وجود ندارد.«

 کلاس های خالی؛ بچه ها برگشته اند �
از ۴7 دانش آموز پسر کلاس فریده، معلم افغانستانی این مدرسه، 
کســی نمانده است. همه برگشته اند. ســه معلم افغانستانی مدرسه 
خروجی هم خورده اند و شاید تا چندروز دیگر خانواده فریده هم با آن 
مُهر آبی رنگ روبه رو شوند. سال قبل وقتی در گروه پیام می گذاشت، 
همه جواب می دادند اما امســال از کلاس ۴7 نفره اش کسی نیست. 
مادرهــا در گــروه یک پیــام صوتــی می گذارند و می گوینــد، خروج 
خورده ایــم. تا آخر تیرمــاه همه می روند. فریده هم چهارســال پیش 
از پنجشــیر به ایران آمده و تاجیک اســت. »طالب ما را بیشــتر اذیت 

می کند.«
فریده، کاردانی ادبیات فارسی خوانده بود و فقط یک سال بود که 
کارش را در مدرسه ای خصوصی در افغانستان شروع کرده بود. او حالا 
به یاد می آورد که »تا قبل از طالب ها آزادی داشتیم، درس می خواندیم، 
مهندس زن داشــتیم، سطح آگاهی زن ها بیشتر شده بود. از زندگی 
راضی بودند، رانندگی می کردند، بعضی زن ها رستوران داشتند، غذای 
وطنی درســت می کردند و رشد کرده بودند.« اما حالا »علم و دانش را 
کشته اند. طالب اگر بداند زن افغانستانی درس می خواند، زودتر اورا از 
بین می برد. زن باید فقط خانه داری و بچه داری کند.  یکی از دوستانم 
که در افغانســتان پزشک است، می گوید که دارند دکترهای زن را هم 
از کار بیرون می کنند. اگر زنی مریض شــود، پیش چه دکتری باید او 
را ببرند؟ یک آرایشگاهی در افغانستان بود، از اینجا آموزش می دیدند 
و درآمد خوبی داشــتند ولی جمع اش کردند، الان یواشــکی در خانه  
خود عروس درست می کند. زندگی را به مردم تنگ کرده اند.« خانواده 
همسرش همه نظامی بودند و پاسپورت هایشان دست طالبان افتاده 
بود. 17 شــب و 17 روز طول کشــید که از پنجشیر به ایران برسند، از 
بیراهه هــا. خانواده اش از پی هم فرار کــرده بودند و پدرش به او گفته 
بود: »هرطور شد، بروید.« پدرش نظامی چهارستاره افغانستان بود. به 
او گفته بودند، اگر اینجا بمانید، طالب باز هم به شما دسترسی دارد. 
پدرش به سختی از مرز فرار کرده بود. »ما از دولت ایران خوش هستیم، 
چهار سال همه را پناه دادند. فرهنگ ها فرق دارد. آنهایی که مشکلی 
ندارند و نظامی نیستند، باید بروند. پدرم که لب مرز آمد. اینجا هم اعلام 
کردیم که نظامی هستیم و گفته اند، پیامکی برای شما می آید، اما هنوز 

خبری نیست.«
ترس های فریده جوان برگشــته اند و این بار نوبت دختران اوست 
که در کشورش از تحصیل بمانند. دختر 16 ساله اش وقتی نام خروج 
می آید، ســکوت می کند و دیگر هیچ نمی گوید. »از چه می ترســم؟ 
ترسم از دیدن خود طالب ها در آنجاست. وقتی داشتیم برمی گشتیم، 
چهره هایشــان را می دیدم، از ترس می لرزیدم. یک شب ماشین ما را 
طالب نگه داشــته بود و قرار بود با اسناد برویم و بگوییم که این خودرو 
متعلق به ماست. طالب می پرسید که نسبت همسرم با من چیست؟ 
می گفت، الان دو مرد شــده اید، با این زن چه رابطه ای دارید؟ ناگهان 
یــک طالب دیگر آمد و گفت، همیــن الان بروید. خودتان را در جهنم 
نســوزانید. از چهره اش وحشــت می کردی اگــر او را می دیدی. حالا 
دغدغــه همه خروج اســت. اگر به درس، تحصیــل و کار زن ها کاری 
نداشته باشند ما خوش هستیم. حجاب را هرجا باشد رعایت می کنیم. 
طالب کســی را می خواهد که علیه دولت پیشــین جهاد کرده باشد، 
شهید داده باشــد، امتیاز دارند و برایشان کار است. هر دختری را که 
بخواهند با خود می برند، خصوصاً در ولایت ها. زور و تهدید می کنند که 
باید دخترها را بدهید.« زنی برایش تعریف کرده بود که طالب دختری 
را به زور از خانواده اش گرفت، با او ازدواج کرد، به کویته پاکســتان برد و 
دیگر خبری از او نشد. »از اینجا هم می توان پاسپورت گرفت، ولی باید 
برای گرفتن ویزای کار به افغانستان برگردیم، اما آنجا نه می شود ویزای 
زمینی گرفت و نه هوایی. قیمت اش بســیار زیاد است. یک نفر 100 
میلیون از کجا بیاورد؟ اینجا پاسپورت افغانستانی 120 دلار است و در 
افغانستان اگر بخواهیم ویزای کار ماهانه ایران بگیریم، هزینه زیادی 
دارد و هرماه باید تمدید شود. بیش از دو یا سه بار هم تمدید نمی شود.«
 استانداری تهران پایان مهلت قانونی اقامت مهاجران افغانستانی 
غیرمجــاز را 17 خردادماه اعلام کرده اســت. طبق طرح های جدید 
وزارت کشور، مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری باید تا اوایل 
تابستان 1۴0۴ کشور را ترک کنند. مدتی پیش رئیس مرکز امور اتباع 
و مهاجرین خارجی وزارت کشــور تعداد افغانستانی های مقیم ایران 
را شــش میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرده و گفته بود که بیش از دو 

میلیون نفر از آن ها غیرمجازند.
یک مددکار اجتماعی به »هم میهن« می گوید، برگشت به افغانستان 
برای کودکان مهاجری که در ایران به دنیا آمدند یا از سن بسیار پایین 
مهاجرت کردند، شبیه مهاجرت اول است، نه بازگشت؛ چون آنها هیچ 
حافظه ای از افغانســتان ندارند و تنها از طریق گفت وگوهای درونی یا 
روایت های خانواده و هم سالان تصاویری از آن ساخته اند. او می گوید، 
ایــن کودکان در  وضعیت بی ســرزمینیِ روانی قــرار گرفتند؛ نه ایران 
را کامل داشــته  اند، نه افغانســتان را به خوبی می شناسند: »ترس از 
ناامنی و خشــونت به ویژه برای دختران، تجربه ای است که کودکان از 
طریق روایت هایی مثل »طالبان دخترها رو می بره« یا »نمیذارن مدرسه 
بریم«، تجربه اش می کنند. از دست دادن دوستان، معلم ها، فضاهایی 
که در آنجا احساس ارزشمندی می کردند، نوعی سوگ جدی برای آنها 
ایجاد می کند که گاهی با خشم یا کرختی خودش را نشان می دهد. 
کودک هــا اغلب آینه اضطــراب خانواده اند و ممکن اســت در ظاهر 
نشانه ای نداشته باشند، اما نشانه هایی مثل شب ادراری، پرخاشگری، 
افت تحصیلی یا بی حالی و بی علاقگی نشان می دهند. کودکانی که در 
ایران همواره با برچسب »غیر« بودن، »مهاجر غیرقانونی« یا »افغانی« 
مواجه بودند، حالا با تجربه ی دوباره ای از رانده شدن مواجه می شوند 
و خروج اجباری برای آنها تأییدی  بر این اســت که ما اینجا خواســته 

نشدیم.
از میــان 1۵ پرونده خانه کــودک شــوش، 130 کودک اهل 
افغانســتان اند. در دو، سه ماه گذشته خانواده چهار دانش آموزی 
که ســوادآموز خانه کودک بودند به کشورشــان برگشته اند و 36 
دانش آموز دیگر که مدرسه دولتی نمی روند، تا 1۵ تیرماه ایران را 

ترک می کنند. فاطمه نادری، مددکار این خانه است و می گوید، 
کودکانــی که ما هرروز آنها را می بینیم، بســیار مضطرب و نگران 
رفتن انــد و نمی دانند قرار اســت چه اتفاقی برایشــان رخ دهد. 
یکی از دخترهای خانه کودک، کابوس های شبانه دارد و مدام به 
پدرش فکر می کند که از او بی خبر اســت و خودشــان هم باید تا 
مدتی دیگر به افغانستان برگردند: »اضطراب و نگرانی مدام، باعث 
شده که نســبت به درس خواندن سرد شــوند و سر کلاس درس 
تمرکز ندارند. وقتی با آنها صحبت می کنم، می گویند داریم لوازم 
خانه مان را می فروشیم یا اینکه صاحبخانه پول ما را نداده است. 
بیشتر آنها با این مشــکل روبه رو شده اند که صاحبخانه تا زمانی 
که مســتاجر بعدی نیاید، پول پیش آنها را نمی دهد. این شرایط 
باعث تنش  در خانواده  مهاجران می شود و روی کودکان هم تاثیر 
می گذارد. بعضــی از آنها می گویند، دوســت داریم برویم؛ چون 
خانواده و دوستانمان هم آنجا هستند، اما از وضعیت خبر ندارند 
و سن کمتری دارند. دانش آموزان بزرگ تر که اینجا کار می کنند، 
نگرانند که دیگر نمی توانند کار کنند. دخترها بســیار نگرانند که 
آنجا برویم دیگر حق درس خواندن نداریم، در خیابان نمی توانیم 
به تنهایی راه برویم و باید حتماً پوشیه بزنیم. از معلم ها می خواهند 
در گروه های واتســاپی بــه آموزش دادن ادامــه دهند؛ چون آنجا 

نمی توانند درس بخوانند.«
او از دانش آموزهای خانه کودک شنیده است که همه باید از کشور 
بروند؛ ولی پدران شــان می توانند برگردند، کار کنند و پول بفرستند؛ 
یعنی در شــرایط کشور افغانســتان، باید بدون پدرشان زندگی کنند. 
»پدر بعضی از خانواده ها ردمرز شده و خبری از او ندارند؛ چون شماره  
تلفن پدرهایشان خاموش شده و نمی دانند کجاست؟ در این شرایط 
آنها منبع درآمدی هم ندارند؛ چون فقط پدر کار می کند و منبع مالی 
دیگری ندارند و خانواده هم مجبور می شود برگردد. به مشکلات آنها 
باید هزینه هایی که باید در مسیر بپردازند هم اضافه کرد. لب مرز هم از 
آنها پولی دریافت می شود و در راه برگشت هم خطرات زیادی پیش روی 
آنهاست. بیشتر کســانی که می روند، برگه سرشماری دارند. کسانی 
که می توانند در ایران بمانند، باید از دفاتر کفالت حضور بزنند و روالی 

اداری را برای اقامت طی کنند.«

در بخشی از رویه 
فعلی دولت برای 
ردمرز مهاجران، 

بعضی از مددکاران 
بیمارستان های دولتی 

در تهران خبر می دهند 
که دانشگاه های 
علوم پزشکی در 

بخشنامه  ای به 
بیمارستان ها ابلاغ 

کرده اند که گواهی 
طول درمان بدون 
درخواست مراجع 
ذی ربط برای اتباع 

خارجی تبعه افغانستان 
صادر نشود


